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تجربه دیگران

 مغز اجتماعى-14

 80 ثانیه

مادلیــن آلبرایــت وزیــر امــور خارجه پیشــین 
ایالات متحده، روز گذشــته با نوشــتن یادداشتي در 
نیویورک تایمز با عنــوان «آیا پیش از آنکه خیلي دیر 
شود، جلوي ترامپ را مي گیریم؟» فاشیسم امروز را 
تهدیدي جدي تر از هر زمان دیگر پس از پایان جنگ 

جهاني دوم عنوان کرد.
خانم آلبرایت در ابتداي مقاله اش وقایع ۷۳ سال 
پیش در چنین روزهایي در پایان جنگ جهاني دوم را 
مورد اشــاره قرار داد که ایتالیایي ها بنیتو موسولیني 
دیکتاتور فاشیســت را مقابل در یک ایســتگاه گاز در 
میــلان بــه دار آویختند و دو روز بعــد از آن آدولف 
هیتلر دیکتاتور آلمان نازي در پناهگاهش خودکشي 
کرد و به نظر مي رســید فاشیســم دیگر مرده است. 
وي در ادامه به تشکیل سازمان ملل متحد، اعلامیه 
جهاني حقوق بشــر، فروریختن دیوار برلین در سال 
۱۹۸۹ و ظهور دموکراســي هاي نویــن در آمریکاي 
لاتین، آفریقا و آســیا اشــاره کرد و نوشــت: «تقریبا 
در همه جا، به نظر مي رســید کــه دیکتاتورها کنار 
رفتند و دموکرات ها وارد میدان شــدند. آزادي اوج 
گرفت». آلبرایت مي پرســد: «امروز در عصر جدیدي 
به ســر مي بریم که آزموني اســت بر اینکه آیا پرچم 
دموکراسي را مي توان در میان تروریسم، درگیري هاي 
اجتماعي  رســانه هاي  فرقه اي، مرزهاي شــکننده، 
سرکش و طرح هاي کلبي مسلکانه مردان بلندپرواز 
در اهتزاز نگه داشــت؟ پاسخ روشــن نیست. شاید 
تشویق شویم که بگوییم اکثر مردم در بیشتر کشورها 
همچنان مي خواهند آزادانه و در صلح زندگي کنند 
اما نمي تــوان ابرهاي توفاني را که جمع شــده اند، 
نادیده گرفت. در واقع، فاشیسم و گرایش هاي منجر 
به فاشیسم اکنون تهدیدي جدي تر از هر زمان دیگر 

از پایان جنگ جهاني دوم است».
نشانه هاي هشداردهنده از نگاه وي «قدرت گرفتن 

احــزاب حاکم در مجارســتان، فیلیپین، لهســتان و 
ترکیه است که همه متحدان ایالات متحده هستند». 
آلبرایت از مشــهودبودن «خشم خام که فاشیسم را 
تغذیه مي کند، در امتداد اقیانوس اطلس» سخن به 
میان مي آورد. پیروزي هاي احزاب راســت در آلمان، 
خطر افزایش اســتبداد ولادیمیر پوتین در روســیه، 
نیکــولاس مــادورو در ونزوئلا و شــي جین پینگ در 
چین از مواردي است که خانم آلبرایت به آنها اشاره 
مي کند. وي همچنین در حوزه مدیترانه از عبدالفتاح 
السیســي در مصر و بشار اسد در سوریه نام مي برد و 
به رؤســاي  جمهوري در آفریقا نیز مي پردازد اما در 
این میان، ریاست جمهوري دونالد ترامپ را بیشترین 
بخت بروز فاشیسم به شــمار مي آورد. وزیر خارجه 
پیشــین آمریکا معتقد است آمریکا باید نقش حامي 
آزادي را در جهان برعهــده بگیرد اما ترامپ خلاف 
آن عمل مي کند. «ترامپ به طور مداوم نفوذ مثبت 
آمریکا در شــوراهاي جهاني را کاهش داده اســت. 
او به جــاي تقویــت ائتلاف هــاي بین المللي براي 
برداشتن مشــکلات جهاني، به دکترین «هر ملتي را 
براي خود» دامن مي زند و ســبب انزواي آمریکا در 
پرداختــن به منافع تجاري، تغییرات اقلیمي و صلح 
خاورمیانه شــده است. او به جاي دیپلماسي خلاق، 

به همسایگان و متحدان ایالات متحده توهین کرده 
است، از موافقت نامه هاي کلیدي بین المللي خارج 
شده است، سازمان هاي چندجانبه را مسخره مي کند 
و وزارت امور خارجه را از منابع و نقش خود محروم 
مي کند. آقــاي ترامپ به جاي آنکــه به ارزش هاي 
یک جامعــه آزاد پایبند باشــد، بــا نادیده گرفتن آن 
دیکتاتورها را تقویت کرده اســت. دیگر نیازي نیست 
دیکتاتورها از انتقاد از نقض حقوق بشر و آزادي هاي 
مدني بترســند. برعکس، آنهــا مي توانند به کلمات 
خود آقاي ترامپ اســتناد کنند تا اعمال سرکوبگرانه 

خود را توجیه کنند».
حمله ترامپ به قوه قضائیه آمریکا و رســانه ها، 
دفاع او از شــکنجه و خشــونت پلیــس، حمله به 
مهاجران و کشــورهایي که از آن مي آیند و تشــدید 
جدایي مذهبي، اجتماعي و نژادي از جمله مواردي 
اســت که به گفته آلبرایت به «رســتاخیز فاشیسم» 
مي انجامــد. تغییرات مــداوم سیاســت ترامپ در 
رابطــه با کره شــمالي و تهدیــد او بــراي خروج از 
توافق هســته اي ایــران، حمایــت او از تعرفه هاي 
حمایت گرایانــه و ایجــاد اختلافــات غیرضــروري 
و به خطرانداختــن میلیون هــا شــغل وابســته به 
صادرات و پاک ســازي اخیر تیم امنیت ملي از موارد 
مطرح شده در این مقاله اســت. آلبرایت مي نویسد: 
«اول اینکــه مطبوعات آزاد دشــمن مــردم آمریکا 
نیستند؛ محافظ آنان هســتند. دوم، ما باید این اصل 
را تقویــت کنیم که هیچ کس، حتــي رئیس جمهور، 
بالاتر از قانون نیســت. ســوم، ما باید بــا تمام توان 
فرایندهــاي دموکراتیــک را تقویــت کنیــم، احترام 
کســاني را که با آنها مخالف هســتیم، حفظ کنیم، 
به ســراغ نامزدهاي انتخاباتي مطلــوب برویم و از 
این جمله ناامیدکننده دســت برداریم که هیچ کاري

 نمي توان کرد».

 دوهفته ای می شود که از اعلان مرگ تأسف انگیز 
داریوش شایگان در نوروز می گذرد. در اوایل بهمن ماه 
سال گذشــته، لخته خونی بزرگ جلوی خون رسانی 
به بخش بیداری و هوشــیاری مغــزش را می گیرد. 
پس از این حادثه نامیمــون، تلاش پنجاه و چند روزه 
برای بازگرداندن هوشیاری و ادامه فعالیت آگاهانه 
مغــز او ناکام می مانــد و زمان در جســم داریوش 
شایگان در هشتادوسه ســالگی متوقف می شود. اما 
چرا این دوران بحرانی مورد توجه مغزپژوهی امروز

 قرار دارد؟
از میانــه قــرن گذشــته وقتــی دســتگاه تهویه 
مصنوعــی برای کمــک بــه بیمارانی کــه توانایی 
نفس کشیدن را از دست می دهند، وارد عالم پزشکی 
شد، موضوع مرگ مغزی و سنجش درجه هوشیاری 
بیماران در بخش فوریت های پزشــکی مطرح شــد 
و معیار گلاســکو برای ســنجش درجه هوشــیاری 
بیمــاران با صدمات مغزی مطرح شــد. الان که این 
مطلب را می نویسم، در شهر گلاسکو در دانشگاهی 
هســتم که اولین بار در ســال ۱۹۷۴ میلادی، معیار 
تعیین ســطح هوشــیاری برای بیمــاران با صدمه 
مغزی در بخش مراقبت های ویژه به دنیای پزشکی 
معرفی شــد. از اوایل قرن جدید پژوهشــگران مغز 
با کمک دســتگاه های عکس بــرداری جدید از مغز 
و مدارهای آن متوجه شــدند بعضی از بیماران که 
با معیار سنجش گلاســکو در اغمای عمیق هستند، 
در واقع ممکن اســت در ســطوحی از هوشیاری و 
درک احساســات و هیجانات در درون زندانی شــده 
باشــند. این سطح از هوشــیاری در حرکات اندام ها، 
چشم ها و کلامشــان منعکس نمی شــود تا آزمون 
هوشــیاری گلاســکو بتواند آنها را منعکس کند. به 
عنــوان مثال وقتی از این بیماران در اغما خواســته 
می شــود که خــود را در هنگام بــازی تنیس تصور 
کننــد، مدارهای ســالم مانده مناطقی از مغزشــان 
فعــال می شــود. بنابراین ممکن اســت عــده ای از 
بیماران که با آزمون های معمولی در اغمای عمیق 
تلقی می شــوند، از ســطح پایین احساس، هیجان و 

درد آگاهانه برخوردار باشــند ولی این احساس های 
آگاهانه در درونشــان زندانی شده باشد. آنها ممکن 
اســت مانند افراد رؤیــا یا کابوس زده ای باشــند که 
نوعی هوشــیاری مبهم و آگاهی بــدوی از احوالات 

درونی و غیرقابل انتقال خود داشته باشند. 
شایگان که تحصیل پزشکی کلاسیک را در جوانی 
رها می کند، در ســیر تفکر بینارشته ای و کنجکاوانه 
خود از طریق شــهودی به نظریاتی می رســد که با 
دســت یافته های مغزپژوهی امروز شــباهات غریبی 
دارد و بــه نوعــی با حــالات ذهنی دوران ســکته 

مغزی اش نیز گره می خورد. 
آخریــن کتاب شــایگان، فانــوس جادویی زمان، 
درباره رمان عظیم پروســت، «در جست وجوی زمان 
از دســت رفته»، کمی قبل از سکته مغزی او به چاپ 
می رسد. این رمان عظیم توجه دوباره شایگان را پس 
از گذر از هشتادســالگی، جلب می کند که به مسئله 
محوری زمان کرانمند در آگاهی انســان می پردازد. 
تلاش شهودی پروست برای رسیدن به احساسات و 
عواطف متراکم و یکپارچه ناآگاه و بازگشت به دنیای 
آگاهی و فهم ادراکات ازهم گسیخته ساخته مغز، از 
نظــر مغزپژوهی امروز اهمیت بســیاری دارد که از 
ســال ۱۳۹۱ به آن پرداخته ام (آن ســوی یک اشتباه، 
روزنامه شــرق دوشــنبه ۱۷ فروردین ۹۴). پروست 
از کودکــی به بیماری آســم و نفس تنگی های گاه و 
بــی گاه مبتلا بــوده و این کتــاب را در اوج بیماری و 
ناامیدی از علاج بیماری، در ۱۳ ســال زندانی کردن 
خــود در اتاقش نوشــته اســت. در انتهــای کار او 
می ترسید همچون پدر و مادرش دچار سکته مغزی 
شــود. پدر و برادر پروســت، هر دو پزشک بوده اند، 
مارسل با پزشــکان اعصاب معروف آن دوران چون 
ســلیه و بابنســکی نزدیک بــوده و از اطلاعات آنها 
دربــاره حافظــه غیــرارادی و ناآگاه مطلــع بوده و 
بحث مفصلی با ســلیه درباره انتقادات او به نظریه 
فلســفی هنری برگســون، فامیل خود، درباره ادراک 
زمان داشــته است. نوشــتن این رمان عظیم، نوعی 
دســتیابی به تصور بی زمانی از فشــردگی خاطرات 
تلمبارشــده گذشــته و شعف و شــادمانی زاییده از 
آن در اعمــاق اتفاقات فشــرده در مغز اســت. این 
پدیده بــه نظر شــایگان در کتاب فانــوس جادویی 
زمــان، نوعی جلوه جنون هوشــیاری و رســیدن به 
جوهر بنیادین و بی زمانی اســت و به عبارتی میل به 

جاودانگی است که در هنر از جمله در رمان بازنمود 
پیدا می کند. 

شایگان در کتاب قبلی خود، «جنون هوشیاری»، 
بــه اهمیــت این پدیده در شــعرهای بودلر، شــاعر 
گل هــای شــر (بــدی) پرداخــت. در همــان زمان 
یادداشتی در «شــرق» نوشــتم و به اهمیت سکته 
مغــزی در یک ســال  ونیم آخر زندگــی بودلر در این 
کتــاب تأکیــد کردم. بودلــر پس از ســکته مغزی و 
زندانی شــدن شــعر در مغز او به علت زبان پریشی 
ناشی از ســکته  مغزی، فقط می توانست یک کلمه 
را با تونالیته های مختلف، تکرار کند (شــرق، شــعر 
ناتمــام بودلر، ۸ آذر ۹۴). یادداشــت من درباره این 
دوران زندگی بودلر نباید از نظر تیزبین شــایگان دور 
مانده باشــد، زیرا که بعــدا در مصاحبه ای از ابتلای 
بودلر به بیماری آفازی (زبان پریشی) اشاره می کند، 
البته بدون اینکه از سکته مغزی او حرفی زده باشد. 
یک سال قبل از اتفاق سکته  مغزی برای شایگان، 
اتفاق مشــابهی برای پوران فرخزاد، یکی از فعالان 
فرهنگی دیگر افتاد که مدتی موجب در اغما ماندن 
او در بخــش مراقبت هــای ویــژه شــد. بــه علت 
بی توجهی به این اتفاق، در یادداشتی تلاش کردم تا 
توجه عموم را به این مهم جلب کنم و اهمیت ثبت 
آن را متذکر شوم (شرق، چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵). 
جای امیدواری اســت که در  عرض یک  سال شرایط 
تغییر می کند و حادثه سکته  مغزی شایگان با درایت 

پیگیری می شود. 
اما هنوز به تجربیات ذهنی پنجاه و چند روزه مغز 
داریوش شایگان می اندیشم که در واحد مراقبت های 
ویژه بیمارستان گذشــت. لحظاتی که زمان کرانمند 
انســانی چنــان به هم فشــرده  در ادراک آگاهانــه 
می شــود که به بی زمانی نزدیک می شود و احساس 
بی کرانگی زمــان و جاودانگی را در مغز رو به افول 
برمی انگیزاند و شــاید هم این احســاس بی کرانگی 
زمــان، ترس آگاهانه از پایان زمان و مرگ را از خاطر 
بزداید. اما افســوس که شــایگان هیچ وقت نخواهد 
توانســت از این تجربیات احتمالی آخرین خود برای 
ما بگوید و بنویسد. زیرا او با سکته  مغزی در خودش 
زندانی ماند و نتوانســت چون بودلر و پروســت به 
قول خودش به جنون هوشیاری و آگاهی برسد و از 
ثبت پاره ای از اتفاقات ناآگاه و آگاه پیچیده در جوهر 

بنیادین مغزش بگوید. 

  عبــداالله المانــی، هنرمند ســوری، از هنر خود برای 
بالابردن آگاهی پناهندگان و آواره شــدگان از کشورهای 
جنگ زده استفاده کرده است تا شاید فرصتي شود براي 
تجدیدنظر قدرتمندترین افراد جهان تا کمي با این افراد 

CNN /احساس نزدیکي کنند

  با اینکه چند روز از حضور میشــل اوباما در کنفرانس 
رهبــري زنان مي گــذرد، اما هنــوز نکته هایــي درباره 
ســخنراني او مورد  توجه رســانه ها و مخاطبان است. 
او در  این ســخنراني اوباما و ترامــپ را به دو پدر با دو 
سیاســت مختلف و متضاد تشــبیه کرده است. از نظر 
او، «اوباما» پدري اســت که تأکید دارد باید سر ساعت 
خوابیــد و غذاهاي ســالم خورد؛ یك پدر مســئول. از 
سوي دیگر حضور ترامپ در کاخ سفید براي بعضي ها 
مي تواند جذاب باشــد، چون او مانند پدري اســت که 
اجــازه مي دهد تا دلتان مي خواهد شــکلات بخورید و 
هروقت خواستید بخوابید و بیدار شوید، اما میشل اوباما 

تأکید مي کند که در دراز مدت معلوم مي شود کدام پدر 
براي یــك خانواده بهتر اســت. او از عدم علاقه اش به 

حضور در سیاست هم گفته است. 
  عجیب تریــن ازدواج دهــه اخیر، ازدواج پســر بچه 
پنج ساله ســوری به نام «خالد» با دختری سه ساله به 
نام «حله» بود که با موج شدید اعتراضات در این  کشور 

و رسانه ها مواجه شد.
  ۸۸ درصد هــدف جهانگردی، آشــنایی با غذاهای 
ملل است و ایران با دوهزارو ۳۰۹ نوع غذا و نوشیدنی 
در ســال ۲۰۱۶ توانسته چهار میلیون و ۹۴۲ هزار نفر از 

گردشگران جهان را جذب کند. ایرنا

پیش از آنکه خیلی دیر شود

مغز  همیشه در تقلای شایگان چرا بحران آب نداریم؟ 

همه فکر می کنند عاشق ومعشــوق ها به هم چه  �
می گویند؟ مثلا من عاشق سوفیا هستم و تا حالا نشده 
درباره عشق وعاشــقی با او حرف بزنــم. چرا؟ چون 
من وظیفه دارم مســائل جهان را حل کنم. حالا توی 

مسائل خودم توی گل می مانم بحث دیگری است. 
مثلا دیــروز که باران آمد، ســوفیا گفت به به. چه 

هوایی. 
مــن گفتم: دیدی؟ حالا هی می گویند شــیر آب را 

ببندید آب کم است. این همه باران. 
ســوفیا گفت: چه ربطی دارد؟ بحــران آب کاملا 

جدی است. 
گفتم: تو ســاده ای ســوفیا. کجا آب کم اســت؟ 
این همــه بطــری آب معدنی توی مغازه هــا با هوا پر 

شده؟ 
ســوفیا از استدلال من کف کرد و گفت:  ای مگس 
روی استدلالت بنشیند. چون استدلال هات مگس پسند 

است همیشه. 
بعد گفتم: این همه آب تــوی دریای خزر و دریای 
عمان اســت. هروقت آنها خشک شــدند بحران آب 

جدی است. 
سوفیا موهاش را داشت می کشید. 

گفتم: تازه اگر همه آب ها تمام بشود کلی آب توی 
میوه ها هست. مثل آب  هویج و آب لیمو. لیمو و هویج 

را می اندازیم دور و آبش را مصرف می کنیم. 
سوفیا داشت سرش را می زد به دیوار. 

گفتم: یا جــای اینکه آدم برود حمــام، می توانیم 
برویم استخر. هم ورزش کرده ایم، هم شست وشو. 

سوفیا دستش را گذاشته بود لای در و محکم در را 
می زد به هم. گفتم چه کار می کنی؟ گفت می خواهم 
با ایجاد یــک درد بزرگ تر، درد نظرهای تو را فراموش 

کنم. 
گفتم: بعد هم یادت باشد سوفیا؛ اینها می گویند ما 
آب مصرف نکنیم که خودشــان آب ببندند به کارها و 
پروژه ها و برنامه های تلویزیون. اصلا یک راه اعتراض 
این اســت که مــا این قدر آب مصرف کنیم که ریشــه 

همه چی خشک شود. 
در این لحظه ســوفیا به ســمت پنجــره رفت تا 
خودش را پــرت کند پایین که من گفتــم اووووه. این 
ایرانی هــا چــرا جنبه بحــث نظری ندارنــد؟ و تا کم 

می آورند خودشان را پرت می کنند پایین؟ 

جهان دوست داشتنی
توییتي از ملیندا گیتس منتشــر شده است که  �

درباره کاهش میزان تعداد فرزندان زنان ایراني در 
۲۰۰ سال گذشته بوده است . توییتي که در آن بیان 

شده بالا ترین میزان کاهش فرزندآوري متعلق به 
زنان ایراني اســت که از هفت فرزند به ۱٫۶ فرزند 
رسیده اند. این نمودار درباره آمریکا نیز به رقم ۱٫۹ 

اشاره مي کند.
ملینــدا از کتابي ایــن نمودار را منتشــر کرده 
اســت کــه به تازگــي در آمریکا منتشــر شــده و 
هانــس رولینگــز در آن ۱۰ دلیل آورده اســت که 
«دنیــا به آن بــدي که ما فکر مي کنیم نیســت» . 

چند نمودار این کتاب:
۱- برخلاف تصور بســیاري دنیــا به دو بخش 
کاملا ســیاه و کاملا  سفید یا پیشرفته و عقب مانده 

تقســیم نشــده اســت. دنیا پیچیده تر از آن است. 
قبل تــر خانواده هــا پرجمیعت تر بودنــد و تعداد 
بچه هایي که به پنج ســالگي مي رسیدند کم بود، 
امــا اکنــون خانواده هــا کوچك ترنــد و فرزندان 

نجات یافته شان بیشتر است.
۲- در ۵۰ سال گذشته از ۶۴  هزار سلاح اتمي  

حدود ۵۰ هزار سلاح نابودشده است.

۳- در صد ســال گذشــته به طور متوسط ۲۵ 
درصد به خاطر بلایاي طبیعي مي مردند.  
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کارتون خواب

زیر آسمان شهر

 «نگــو که از یــه اصفهانی انتظــار داری مهمونت 
کنــه»، «تو می خوای با یه مشــهدی شــریک شــی؟» 
اینها حرف های عجیبی نیســت که الان از خواندنشان 
لب ور بچینیــم و بگوییم اصلا نشــنیده ایم یا هرگز به 
زبــان نیاورده ایم. مــا، جامعه ما، به دلیل گســتردگی 
قومیتــی و تنــوع زبانی و فرهنگــی و صدالبته تربیتی 
همــواره بــا آداب اجتماعــی متفــاوت هم وطنانمان 
روبــه رو بوده ایم. از عادات غذاخــوردن تا مواجهه دو 
جنــس مخالف با هم تا برگزاری مراســم ســوگواری 

و  هزار هزار رفتار دیگر. 
ما به عنــوان عضــوی از جامعه بــزرگ ایران حق 
داریم اگر هم وطنانی را دیدیم که در مراســم سوگواری 
هلهلــه می کنند، متعجب شــویم. ما حــق داریم اگر 
هم وطنانمــان در روز به دنیاآمــدن نــوزاد، کف پایش 
نقش ســکه و آتــش و چکش کشــیدند، بگوییم: چه 
عجیب. مــا حق داریــم اگر هم وطنی لهجه داشــت 
یا در تکلم زبان فارســی، دست وپاشکســته رفتار کرد، 
برایمــان متفاوت جلوه کند. اما حق نداریم در پی رفتار 
دوست یا همکارمان به تمسخر و نیشخند بگوییم: «این 
شهرستانی بازی ها چیه؟»، «شوخی شهرستانی نکن»، 
«معلوم نیست کی گوسفندهاشو تو دهاتشون فروخته، 
ماشین خریده اومده اینجا»، «یه عده شهرستانی ریختن، 
پایتخت رو خراب  کردن». چه آن دوســت شهرستانی 
باشــد و چه نباشــد، باید به فکر فرو برود که مگر چه 
چیز در شــهرهای دکتر معین و احمد کسروی و استاد 
ناتل خانلری و فیروز نادری و امثالهم هست که می تواند 
دست مایه تمسخر شــود؟ جز فرهنگ و آداب و رسوم 
و تاریخ و شــعور قومی و... . چه چیــزی این تفاوت ها 
را رقم زده که شــوخی های ما این چنین به زخم آغشته 
ا ست؟ شــوخی هایی که سینه به سینه نقل می کنیم و 
آنچنان در حفاظت از آنها مصر هستیم که هرگز به آن 
شــکل از تاریخ و ادبیات مان محافظــت نکرده ایم. این 
نوع شــوخی ها از یک قضاوت بی مبنا و بر پایه تفرعنی 
بی پایه می آید. اینکه از اخوان تا نیما شهرســتانی اند، از 

سایه تا شهریار شهرستانی اند، سامان رودکی و فردوسی 
و حافظ هرکدام از یک گوشــه از ســرزمین ایران است، 
مفاخر علمی و اندیشــه ورزان مربوط به کدام نقطه از 
این خاک اند، گویی هیچ گاه ذهن سازندگان یا راویان این 
قضاوت های به ظاهر شوخ طبعانه را به خود مشغول 
نمی کند. تلخ و حیرت آور اســت که در چند سال اخیر 
متأســفانه ۱۰ رتبه برتر رشــته های کنکور دانشــگاهی 
جملگی همین شهرستانی ها هستند؛ آن وقت یحتمل 
شــوخی جوانان دانشــجوی ما کماکان بر مدار تفوق 
پایتخت نشینان بر دیگر شــهرها می چرخد و می تواند 
برای یک نوجوان شهرستانی، زمینه ساز گره های ذهنی 

و بحران هویتی شود. 
شوخی ها را می گوییم و می خندیم و به کودکانمان 
خــودآگاه یــا ناخــودآگاه می آموزیم به کســی که کار 
متفاوتی از جمع انجام داده یا به ســلیقه شخصی اش 
رخت تــن کرده، بگویــد: دهاتــی و هیچ وقت مفهوم 
بــزرگ و بااصالت دهات و روســتا را، مفهوم پرتکاپو و 
سختی کشــیده را، مفهوم پرسازوشور و پرهیجان شهر 
کوچــک را که اقتضای جغرافیایــش در کنار مصائب، 
درس ها و شادی ها و جســارت  می آموزد، درک نکند و 
بدانــد این جامعه بزرگ، این ایران دوست داشــتنی که 
هر بار پرچم کشــورش در ســرزمین دیگری به اهتزاز 
درمی آید، هر بار دانشــمند یا هنرمندش در گوشــه ای 
دیگــر از این کره خاکــی افتخار می آفریند و اشــک در 
چشــمان همه مان حلقه می زند، از همیــن پایتخت، 
شهرستان ها و روســتاها و ده هایی شکل گرفته که اگر 
یک وجب از خاک هر کدامش از سرزمین مان کم شود، 
تکه ای از وجودمان، همان وجود پرتبختر، تا همیشــه 

بی جان خواهد بود. 
اگر سلامت کودکان برایمان مهم است، برتن کردن 
رخت نو حائز اهمیت اســت، تکاندن غبــار از خانه و 
زندگی یک فریضه تلقی می شود، پالایش گفتار و افکار 
و اذهان مان از این چرک شوخی های تیره و زهرآگین نیز 

کم اهمیت نباشد.

نگاهی به تحقیرهای قومیتی
شوخى شهرستانى 

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

نمودار

 عبدالرحمن نجل رحیم 
 مغزپژوه 

دور ایران

بر اساس ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران، جمعیت  �
ایران در روزهای پایانی ســال ۱۳۹٦ از مرز ۸۱ میلیون 

نفر گذشت.
اعلام شده است بیمه شدگان روستایی بیمه سلامت  �

تنها به مراکز دولتی مراجعه کنند؛ پرداخت هزینه های 

تشــخیصی در مراکــز غیردولتــی برای بیمه شــدگان 
روســتایی سازمان بیمه ســلامت، از تعهد این سازمان 

خارج شد/ کانال پزشکان
همانند پنج سال قبل، دکتر اردبیلی به یاد مادرش،   �

۲۰۰ هزار لاله در خیابان زرافشان تهران کاشت.

دیبا داودى

 محمدرضا ثقفى


